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Abstract   

The use of oaths has long been popular among the people and they use it when necessary. This structure 

has many uses in the Qur'an and is mentioned at the beginning and middle of the surahs. Due to the variety 

of oath structures in the Qur'an, researchers and translators have paid special attention to its types and 

functions. The present study, while using different interpretations, finds the equivalence of the structures of 

the oaths of the chapters of Qalam, Haqqa, Muddaththir, Mursalat, Tin and Yas with descriptive-analytical 

method and critical approach in the translations of Mr. Faizul Islam, Meshkini, Khorramshahi, Rezaei. - 

Isfahani and Moezzi have reviewed. The result of the research shows that Moezzi provided a literal translation 

of the verses and translated structures such as " ُ ِفلَََ أقُْسم" in a negative way, which is a weak promise from the 

point of view of the commentators. He has avoided adding and specifying references to pronouns, and this 

approach has sometimes obscured his translation. In general, Feyz al-Islam and Rezaei Esfahani, as 

representatives of free and loyal styles, have provided a more accurate translation of the structures of the 

oath, and better than other translators, they have equated the emphases of the style of the oath, such as "In 

and L", with reference. The pronouns are specified and the proportions between the parts are observed. 

Meshkini and Khorramshahi have also provided intermediate translations of Feyz al-Islam, Rezaei-Isfahani, 

and Moezzi. 
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 الملخص 

د  انتشرر اسرتخدام القسرم بين النان منل القدم، ويخسرتخدم في الحالات الةارئة. ويخسرتخدم هلا القسرم على نةاق واسرق في القرآن الكريم، ويوج

ا لتنوع صريغ القسرم في القرآن الكريم،  ا لأنواعه ووًائفه. وقد    في بدايات السرور ووواسرةها. ونًر  ا خاصر  وولى الباحثون والمترجمون اهتمام 

تناولت هله الدراسررة، من خلال تفاسررير مختلفة، نقد وفحص مرادفات صرريغ القسررم في سررور القلم، والح،، والمدثر، والمرسررلات، والتين،  

ا نقدي ا في ترجمات السريد فيل الإ ا وصرفي ا تحليلي ا ومنهج  سرلام، والمشركيني، والخرمشراهي، والريرائي الأصرفهاني،  وين، مسرتخدمة  منهج 

مخَ بشرركل سررلبي، وهو قول   والمعزي. وقد وًهرت نتائج الدراسررة ون المعزي قدم ترجمة حرفية لايات والتراكيب المترجمة مثل َفالاا وخقِسرر 

ن ا إلى غمول في ترجمته. بشكل عام،  يرعيف من وجهة نًر المفسررين.تجنب إيرافة وتوييش إشارات اليمائر، وقد ودذ هلا النهج وحيا

  قدّم فيل الإسلام وريائي وصفهاني، بصفتهما ممثلين للأسلوب الحرّ والمؤمن، ترجمة  ودقّ لهياكل القسم، وتفوقا على غيرهما في التوفي، 

م مشركيني وخرمشراهي ترجمة  بين تشرديد وسرلوب القسرم، مثل َإنَ وَلاَ، وويرّحا إشرارات اليرمائر، وراعيا التناسرب بين الأقسرام. كما قدّ 

 .متوسةة  مقارنة  بفيل الإسلام وريائي وصفهاني ومعزي

 .إيجاد التكافؤ، هياكل القسم، التفسير، الترجمة، القرآن الكريم:  ةیلمفتاحا  الکلمات

 

mailto:golzar.aboozar@gmail.com
mailto:smm.basu@yahoo.com
https://amozesharabi.cfu.ac.ir/
https://doi.org/10.48310/alle.2025.18035.1200


 

    
 

 عرب اتیدوفصلنامه پژوهش در آموزش زبان و ادب

 4140، 2، شماره7دوره  

 
 قرآن ۀقسم در ترجم یساختارها یاب ی  معادل ندی در فرا یجستار

 
   2 مسبوق  ی مهد   دیس ، 1  گلزارخجسته ابوذر

 golzar.aboozar@gmail.com  ، ایران.همدان  نای س یعرب دانشگاه بوعل اتیگروه ادب، یتخصص یدکترا1
 smm.basu@yahoo.com  .رانیهمدان، ا  نای س یعرب دانشگاه بوعل اتیگروه ادب ، ی تخصص یدکترا 2

 

  

 

 

  

 

 
 1404-06-29ین: لاتاریخ انتشار آن          1400-11-16تاریخ پذیرش:            1400- 08-28تاریخ بازنگری:          1400- 07- 04تاریخ دریافت: 

آموزش    پژوهش در.  قرآن  ۀقسم در ترجم  یساختارها  یابیمعادل    ندیدر فرا  یجستار(.  1404)  یمهد  دیمسبوق، س؛  گلزارخجسته، ابوذر  :استناد به این مقاله

  .19- 5(، ص 2)7، عرب اتیزبان و ادب
 © نویسندگان               نوع مقاله: پژوهشی                       http:// https://amozesharabi.cfu.ac.ir            ناشر: دانشگاه فرهنگیان   

 

 

 چکیده 

  ی سمماا ار  ر قر ن کاربر  فراوان   نی. ابندند یبو کار م  ی اشمم و و  ن را  ر مقاقض وممرور  یمر م رواج فراوان  انی ر م  ربازیاز قسمما از    یریگ  بهره

  ی بو انقاع و کارکر ها   یا ژهیقسا  ر قر ن، پژوهشگران و م رجمان اه مام و  یتنقع ساا ارها لی ل  بو. است   مده ها  سقره  ۀان ی ار  و  ر  غاز و م

  س یو  نیقلا، حاقو، مدَّثر، مرسمت،، ت  یها  قسما سمقره  یسماا ارها  یاب ی مخ لف، معا ل  ریاز تفاسم یریگ  بهره  وممن  حاومر پژوهش.  اند   ن  اشم و

  ی ررسمنقد و ب   یو معز  یاصمفهان -ییروما  ،یارمشماه  ،ینیالاسمتم، مشمک ضیف  انی قا  یها   ر ترجمو  یان قا   کر یو رو یلیتحل  یفیرا با روش تقصم

اُ  را بو  رینظ  ییارائو  ا ه و سماا ارها  ا،یاز    یتحت لفظ  یا ترجمو  یکو معز   هد یپژوهش نشمان م  ندیاسمت. بر   نمق ه  یصمقر، منف»فَلاَ أُقْسمم

  ۀ ترجم  هامگاه باعث اب   کر یرو  نینمق ه و ا زیپره  ریمراجض ومما   حیو تصمر  یسماز  اسمت. او از افزو ه  فیققل ومع  نیترجمو نمق ه کو از منظر مفسمر

اند و قسما ارائو نمق ه  یاز سماا ارها یتر قی ق  ۀ زا  و وفا ار ترجم  یها سمک   ندهیعنقان نمابو  یاصمفهان   ییالاسمتم و روما ضیاو شمده اسمت. ف

  را  ها قسما  نیو تناسم  ب   نمق ه  حیتصمر  ریکر ه و بو مرجض ومما  یاب ی »امنّ و لممممَ  را معا ل  ریاسملق  قسما نظ یدهایم رجمان، تأک  ریبه ر از سما

 ..اند  ارائو نمق ه  نیناب یب  یا  ترجمو  یو معزّ  یاصفهان   ییالاستم، روا ضی رمجمقع نسکت بو ف  زین  یو ارّمشاه ینیاند. مشککر ه  تیرعا

 .ترجمه، قرآن  ر، یقسم، تفس  یساختارها  ، یابی معادل:  ی دیکل  ی هاواژه
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 8 قرآن ۀقسم در ترجم یساختارها یابی معادل ندی در فرا یجستار

 مقدمه   .1

از دیرباز در میان مردم    تأکیدی قالب    عنوانبهقسم    داشته و رکنی بسیار    ایویژه، جایگاه  زبانانعرب   خصوصبهدر کلام، 

  ملزماست. لیکن این قالب کلامی متناسب با قبول و انکار و یا تردید مخاطب، متکلم را    آمده میبه شمار    ها آن، در زبان  پرکاربرد

دقیق   صورتبه. با درک اهمییت این عنصر زبانی، بررسی کاربرد آن در زبان قران کریم  کندمی  تأکیدی و ضعف  به ایجاد شدت  

 و علمی ضرورت دارد.

ی برای  های گوناگونزش عقل و اندیشه وجود دارد، راهعظمت و ار  درزمینۀکه آیات فراوانی  نظر از ایندر قرآن مجید صرف 

د  امل بشری را فراهم نمای عوامل هدایت و تک  ه که همۀمقتضی آن بود خالق متعالو رحمانیت  هشدارائهفکر و رشد عقل  توسعۀ

از این طریق  و اندیشه از محسوسات و ظواهر به ماورای طبیعت و  های ژرف را به شکوفایی هرچه بیشتر برساند و  او را  فکر 

با خرد   مستقیماًس است که  ی، سوگندهای این کتاب مقدشکوفایی و بالندگی عقل انسان  هایراهیکی از  »نامحسوسات سیر دهد.  

داشته و برای گسترش و بالا بردن سطح فکری او عرضه شده است و مطالب بسیار عمیق و ژرف، هم    سروکارانسان    و اندیشۀ

)الجوزیه، « ستتمام هستی را جولانگاه فکر بشر قرار داده ا درواقع جواب سوگند بیان گردیده و  صورتبههم سوگند و  صورتبه

1402 :7 .) 

از صدر اسلام    ، جاودان اساس و مبنایی است که هر مسلمانی در تمام عمر بدان نیازمند است بدین خاطر  قرآن این معجزۀ 

  باشد. بدون شک ترجمۀ   فهم قابلها  تا برای دیگر زبان  ممکن ترجمه نمایند  شکلترین  اند تا آن را به دقیقکوشیدهای  عده  تاکنون

این   در ترجمۀ  ستثنا نبوده و مترجمانمقسم در قرآن نیز از این مقوله    ساختارهایاست.    بسیار دشوار و پرچالش  راهیقرآن  

سامان یافته است،  از نوع انتقادی    تحلیلی-توصیفی  روشبا  که    حاضر  پژوهش  .اندشدهاختلافاتی    و گاه   اهدچار چالش   ساختارها

است   و یس   نتی  ،، مدَّثر، مرسلاتهقلم، حاق  های سوره  شش سوره، شامل؛  قسم در  رهایکتب تفسیری به بررسی ساختا  برتکیهبا  

 ( لا أقسمِ)  از قسم به  اینمونه   عنوانبهحاقه  و سوره    (به مخلوقات  قسم)هایی از  نمونه  عنوانبه  ه سوره قلم، مدّثر، مرسلات و تینک

(  )معنایی ،  مشکینی(  )تفسیریالاسلام،    فیض(  )آزاد  هایپس ترجمهپردازد و سمی  ،(قرآن کریم) قسم به    عنوانبهیس نیز  سوره  و  

و    موردنقدرا    بودهترجمه قرآن  های  از سبک  اینمایندهکه هر یک    معزی(  اللفظیتحت)اصفهانی و  رضایی(  )وفادار،  خرمشاهی

 های زیر پاسخ گوید: کوشد که به پرسشدهد و از این رهگذر میقرار می تحلیل

 اند؟ یابی ساختارهای قسم کدامها و مشکلات معادللشترین چا. مهم1

 اند؟ تر عمل نمودهدر ارائۀ برابرنهادهای ساختارهای قسم موفق ان یادشده مترجماز  یککدام .2

 شود؟. معانی صیغۀ نفی فعل قسم )لا أقسم( چیست و چگونه ترجمه می3

 ؟تر عمل نموده استانتقال مفاهیم آن موفق قسم و هایسبک یابی معادلهای ترجمه در از سبک یککدام. 4

 پژوهش   پیشینۀ.  2

 جمله است: است که از آن  هایی صورت گرفتهپژوهش قرآن قسم در ساختارهای در رابطه با 

و کتاب  الحمید الفاراهی«  معان فی أقسام القرآن« نوشتۀ عبدکتاب »التبیان فی أقسام القرآن« نوشتۀ ابن قیم الجوزیه و »إ 

ها انواع قسم در قرآن نویسندگان در این کتابالقسم الظاهر فی القرآن الکریم؛ بلاغته و أسراره« نوشتۀ سام عطا حسن  »أسلوب

کتاب »القسم فی القرآن الکریم«   و   اندهای قسم و جواب قسم مورد بررسی قرار دادهحروف قسم، افعال قسم، جمله  ازنظررا  

نامۀ  پایان  های نحوی و معانی لغوی انواع قسم در قرآن پرداخته است.ای صرفی، نقشنوشته حسین نصار که به بررسی ساختاره

( نوشتۀ محمد  2015کارشناسی ارشد با عنوان »أسلوب القسم فی القرآن الکریم، دراسۀ نحویۀ فی جزء عمَّ«)دانشگاه سودان،  



 

 
 

 9 1404، 2، شماره7دوره ،ادبیات عربدوفصلنامه پژوهش در آموزش زبان و                 

هایی که در مورد قسم  مقاله  ازجملهسی نموده است.  های نحوی انواع قسم در قرآن را بررابراهیم آدم ابراهیم که در آن ترکیب

توان به مقالۀ »من أسرار القسم فی القرآن الکریم« )مجله أم القری لعلوم الشریعۀ و اللغۀ العربیۀ وآدابها،  در قرآن منتشر شده می

 ( نوشتۀ سلیمان بن علی اشاره نمود. 2014

 « قسم در قرآن»   که از آن جمله است مقالۀنگاشته شده  در قرآن    در خصوص انواع و کارکرد قسم   مقالاتی به فارسی نیز   

در زبان عربی و  قسم  های  اسلوب  گذرا  صورتبه  که  سید عقیل حیدر زیدی  ( نوشتۀشماره چهاردهم  سال چهارم،  ،صفیر  )نشریۀ

،  مشمارۀ بیست و یک  ،)فصلنامۀ لسان مبین  مقالۀ »تحلیل ساختار قسم در قرآن«  و  است  بررسی نمودهدر قرآن  را    انواع آن

اسمیه و فعلیه در ده جزء پایانی  نوشتۀ لیلا قلندری و همکاران که ساختارهای جملات قسم را از جهت مثبت و منفی،    (1394

سلوب القسم فی القرآن »أ  عنوانبا    یافت شد  اینامهپایان  تنهاقسم در قرآن    ۀترجمدر خصوص  لیکن    قرآن بررسی نموده است.

ترجم و  ق الکریم  الله«)دانشگاه  عند محمد حمید  الفرنسیۀ  إلی  الجزایر،  ته  مسیعود  نوشتۀ  (2013سنطینۀ  بن  الهدی    .شمس 

وجو در جست  باوجود  .قرار داده استنقد و بررسی  را مورد    های قرآناز قسم  ترجمۀ فرانسوی شماری  نامهنویسنده در این پایان

صورت نگرفته و این پژوهش برای نخستین بار   شکل این مقاله حاضربه م، در زبان فارسی و عربی تحقیقی اسلوب قسی ترجمه 

 پردازد.می  ترجمه اسلوب قسم در قرآن کریمبه بحث 

 در قرآن   قسم  و انواع  ساختارگذرا بر لغت،  نگاهی  .  3

 هستند سوگند در حصری ،آن اول مورد سه د، کهآیمی الألیه و الیمین  الحلف، لفظ؛ القسم، چهار با بیشتر ،زبان عربی در قسم 

 یمین واژۀ از اما؛ درساننمی را سوگند معنای که دشومی مشتق ، افعالیحلف و لیه اختلاف است. از واژگان قسملفظ الأ درباره و

 . (24: 1992عون، ) شودنمی فعلی مشتق

 و تعظیم ،مورداحترام چیزی  یا کسی نام با را  آن  که انشاء، یا و طلب خبر، از  اعم است  سخنی ،است اقسام آن که جمع قسم 

مثبت یا منفی  ای است که با آن جملۀجملۀ قسم جمله (.3:  1371 کیانی،) دهندیم قرار  تعهد مورد  یا و سازندیم کدمؤ محبت

چیزی )  بهم  مقس  حرف قسم، ؛  قسم مشتمل بر سه رکن  گیرد. جملۀقرار می   تأکیدشود مورد  نامیده می   جواب قسم   که  دیگری

حاج  ) باشدفعلیه، اسمیه، مثبت یا منفی    صورتبهو ممکن است    استیا جواب قسم    علیهمقسمو    (شودد واقع میکه مورد سوگن

.  کندمیذکر جواب قسم، نسبت به دیگر ارکان، خواننده را در فهم موضوع قسم، در سور مکی و مدنی یاری    (. 20:  2004  نایف، 

 . هاستانسانرسول و عاقبت بیشتر موضوعات در باب قطعیت وقوع قیامت، حقانیت 

کریم را به خود اختصاص داده شانزده موضع در قرآن أقسم، تقاسم و استقسم+ بـ()  فعلسه  کلمه قسم و مشتقات آن یعنی  

،  62نساء/در مورد واژه )حلف+ بـ( نه مورد در قرآن کریم وجود دارد مانند؛  .  49، نمل/2-1، قیامت/109، أنعام/53/مانند؛ مائده  ند،ا

،  38، حاقۀ/75است که هفت مورد در قرآن کریم را به خود اختصاص داده است، مانند؛ واقعه/لا أقسم دیگر قسمی  .  56وبه/ت

، مانند؛  استکه بیش از بیست مورد دارا    قسم به اسم جلاله الله نیز دیگر مقوله در باب قسم در قرآن کریم است  .15تکویر/

قسم   . 2، دخان/1، ق/1قسم به قرآن نیز پنج مورد در قرآن کریم را دارا است، مانند؛ ص/ .42، فاطر/53، نور/42، توبه/109أنعام/

مخلوقات قسمیبه  دیگر  به    ،  خداوند  که  قلم/  ها آناست  مانند؛  است،  نموده  یاد  لیل/1سوگند  تین/1،  )عطا  1عادیات/،  1-2، 

 .(7: 2002حسن،

 های قرآن تناسب بین قسم.  4

. ابن سنان انددادهعلمای بیان آن را از شروط فصاحت کلام قرار    کهطوری به ی زیبایی گفتار است.  هااز پایه  ایپایهتناسب،   

هایی که  (. یکی از عرصه205:  1982)  است  خفاجی، تناسب به هر دو صورت لفظی و معنوی را از شروط فصاحت کلام قرار داده 
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 سو یک نگی تناسب و هماهنگی سوگندهای قرآن است. از  قرآن به نمایش گذاشته شده، چگو  انگیزشگفتهماهنگی و تناسب  

به آن   آنچهمیان  ایالعادهخارق ، همبستگی وجود دارد و از سویی دیگر، ارتباط شودمیمیان مجموعه سوگندهایی که با هم یاد 

از سوره، ارتباط نزدیکی  و از سویی دیگر سوگند آغ ، هماهنگی برقرار است  شودمیسوگند یاد    علیهمقسم برای آن    آنچهمقسم به و  

 (. 116: 1390شاملی،) داردبا محتوای سوره 

کند و با اندیشه بیشتر، اصول اعتقادی را مطرح می  های مکی است کهوجود دارد، تمامی از سوره  قسم   ها آنهایی که در  سوره 

، فضای آن روزگار و موضوعی که سوره  مکی، با حال مخاطبان  هایسوره. کاربرد سوگند در  پردازدمیبه رویارویی    آلودشرکای  ه

قرآنی و اهمیت موضوعات بیان شده در    هایپیامزیرا از سویی تردید و انکار مخاطبان نسبت به    ؛، تناسب داردپردازدمیبه آن  

، همچون؛  طبیعی  هایپدیدهبا سوگند را دارد و از سوی دیگر، به تصویر کشیدن    تأکید و کوبندگی لحن قرآن، اقتضای    هاسوره   این

زن،   جایبه هاست که  ، آغازی زیبا برای این سورههاآنو گاه، امور، مانند؛ فرشتگان و وظایف    برآمدن آفتاب و گسترده شدن شب

به ارائه تفسیر و   در ادامه بعد از آوردن آیات قسم  (.295:  1379معرفت،)  داشتار کاربرد  شمشیر و شراب که در اشعار آنان بسی

بر اساس تفاسیر و مسائل  فارسی مربوط به هر آیه    هایترجمه با ذکر    و سپس  هرکداممختص به    و بلاغی بیان مسائل نحوی  

 دهیم: ارائه میپیشنهادی  ایترجمه پایان  در و پردازیممی ها ترجمهتحلیل  بهنحوی و بلاغی 

 قلم   سورۀ.  1.4

 ﴾ 2﴿بِمَجْنُونٍ  رَبِّکَ بِنِعْمَۀِ  أَنْتَ ماَ  ﴾1﴿مَا یَسْطُرُونَ الْقَلمَِ وَن وَ
و قلم اما در مورد قسم   ، گویی گفته شده است؛ دواتاستگوید: غرض از نون همان دوات زمخشری در تفسیر نون و قلم می 

: 1391زمخشری،  )  نویسنداد از قلم، کسانی باشند که می و نوشتن آن بوده و همچنین ممکن است مربه قلم به خاطر عظمت قلم  

معناى صفى از کلمات نوشته شده و یا از درختان کاشته شده و یا  مشتق از آن است به    یسطرون فعلکه   سطر  مصدر  (.4/584

  اصفهانی،راغب  )  این است که فلانى سطر سطر نوشت معنایش  ،شود: سطر فلان کذاه مىو وقتى گفت  از مردمى ایستاده است

 .(30/78 :تا بی رازى،) قلم آفرینش است نىیع : مراد از قلم، قلم اعلى،اندگفته نیز  برخی .: ماده سطر(1404

  مخاطبو    ى تعالى براى اثباتش سوگند خوردهمطلبى است که خدا  همان  ﴾ما أَنْتَ بِنِعْمَۀِ رَبِّکَ بِمَجْنوُنٍ﴿  ۀر آی مراد از نعمت د 

که تو به خاطر    معناى جمله این است  باى سببیت و یا مصاحبت است.(  مۀبنع)   ۀدر کلمباء    و حرف   ص( است)  خدارسول  آن  

سیاق آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از این نعمت، نعمت نبوت   .که خدا به تو ارزانى داشته مجنون نیستى -و یا با نعمتى -نعمتى

نعمت چنین  تسنیمتفسیر    (. 10/333:  1380  طبرسی،)  است به تهمتنظری دارد:    در مورد  الهی  اقدس  کافران و  ذات  های 

تو در صحبت نعمتِ  و مجنون خواندن  ر، کاهنمشرکان در شاع  پیمبرش فرمود:  به  پاسخ داد و  نبوت هستی   پیامبر   وحی و 

  رؤیتقابل    وضوحبهبین حرفِ نون و قلم و کتابت  تناسب  قسم به نون، قلم و نوشتن و همچنین    (.34/350:  1393:  آملی)جوادی

آن است که قلم و کتاب، نشانه عقل است،    علیهمقسمه و  پیوند میان مقسم ب»   گوید:(. سبحانی می 219:  8  ج،  1386قطب،)  است

  و سپس به تحلیل  های فارسیاینک به ترجمه  (. 108:  1387)  استپس سوگند به آن برای هدف نفی جنون از پیامبر اسلام  

 : پردازیممیآیات 

 نام ده آله و علیه اللّه صلیّ  خدا ول رس برای :فرموده السلّام علیه باقر حضرت کهچنان  آله، و علیه اللّه  صلیّ بمحمدّ سوگند 

 )و  است نون و یس اللّه، عبد احمد، محمدّ،است:   قرآن  در که نامی پنج آن نیست، قرآن در نام پنج و است قرآن در نام پنج  است،

 )ای تو  نویسند.می محفوظ لوح در فرشتگان آنچه  به سوگند و کندمی بیان را تعالی خدای احکام که  (خامه و قلم  به سوگند



 

 
 

 11 1404، 2، شماره7دوره ،ادبیات عربدوفصلنامه پژوهش در آموزش زبان و                 

  نیستی دیوانه   و مجنون باشد تو  به دهنده  پیغمبری( و )نبوّت بخشش و نعمت پروردگارت کهدرحالی آله( و علیه اللّه صلیّ محمدّ

 . فیض الاسلام()

نون. رمزی میان الله و رسول است. این کتاب مرکب از همین حروف است اما بشر از معارضه آن ناتوان است. این کتاب دارای   

که قلم  )  مایعکه قلم بر وی بنگاشت( و به دوات و هر جوهر )  محفوظتشبیهات است. سوگند به لوح نورانی  گونهاینات و محکم

ها  قلم  آنچههای پاک و به  قلم فرشتگان حسابگر و قلم انسان  قلم اول جاری بر لوح محفوظ و  قلم بدان بنویسد(. سوگند به  

صالحان که در صحایفشان نوشته    نیک  هایعملگردد و  بر روی لوح محفوظ نگاشته می  م که)علوم و اسرار تودیعی قل  نویسندمی

 .مشکینی() نیستیگارت تو دیوانه نگارند( که به نعمت و لطف پروردمی فرسایانقلمعلوم نافعی که شود و  می

 . خرمشاهی() نیستی پروردگارت دیوانه لطف  به- نویسند. تو آنچه و قلم به نون، سوگند

 . رضایی اصفهانی() نیستی دیوانه پروردگارت نعمت به  نسبت تو که ؛نویسندمی آنچه  و قلم به  سوگند نون،

 . معزی() دیوانه پروردگارت نعمت  به تو  نیستی .نویسند آنچه و قلم به سوگند ن

با    سورۀ مبارکۀ  ان نموده است.  بیقلم    عال قسم خود را با حرف نون و کلمۀده و خداوند متشنون آغاز    حرف مقطعۀقلم 

اما فیض الاسلام    ،اندترجمه نموده  نون و قلم()  شکلبه همان    تماماًبه  قسم به نون و قلم را    خرمشاهی، رضایی اصفهانی و معزی،

فیض    ،بر اساس تفسیرترجمه کرده است که    دواتنون را به خامه و قلم را به همان شکل ترجمه نموده و مشکینی نیز نون را به  

 است یسطرون    فعل مضارعِ  قلم  ۀمبارک  در آیۀ اول سورۀ  موردبحثئلۀ  مساما    ؛انددادهارائه    تردقیقای  شکینی ترجمهالاسلام و م

  نویسند( )می  فعل مضارع صورتبه  ترجمه نموده و سه مترجم دیگر  )نویسند(  فعل ماضی  صورتبهآن را    و معزی  خرمشاهی  که

  ؛کردند می ( ترجمه  نویسندمی)سطر سطر    فعل یسطرون را  بهتر بود،معاجم  و    مترجم طبق تفاسیر  چهارکه هر    ترجمه کرده است

که به مای نفی    اندنفی ترجمه کردهم صورتبهمترجم   هر پنج  راکه جواب قسم واقع شده  ﴾مَا أَنْتَ بِنِعْمَۀِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ﴿ ۀآی اما

و معزی  مشاهی  ، خریا مصاحبت است که مشکینی  ، باء سببیه«بکر  ۀبنعم»در    «باءحرف »  گفته شدکه  . چنانگرددبازمیدر آیه  

  رضایی  . ولی انداما در مفهوم سببیت را رسانده ،اند را در ترجمه لحاظ نکردهبه خاطر )سببیت( یا لفظِ با )مصاحبت(  اگرچه لفظ

  لحاظ نکرده است را در ترجمۀ خوداسلوب سببیت و مصاحبت  معنا و مفهوم آیه را تغییر داده و  کلی بهبه خطا رفته و اصفهانی 

 رسد. صحیح به نظر نمیحالیه ترجمه کرده است که  صورت بهو فیض الاسلام نیز آن را 

 .مجنون نیستىپروردگارت    [نبوت]  تو به خاطر نعمتنویسند.  گند به قلم و آنچه که سطر سطر میپیشنهادی: نون و سو  ترجمۀ

 حاقه   سورۀ.  2.4

 ( 40) ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیم39ٍماَ لاَ تُبْصِرُونَ ) َ ( و38بْصِرُونَ )فَلاَ أُقْسمُِ بِمَا تُ

  معنی  بهفَلاَ أقُْسمُِ  توان به این موارد اشاره کرد؛ الف(  از آن میان می  تفاسیر مختلفی بیان گردیده است  «فَلاَ أقُْسمُِ»در مورد   

الف و میم حذف گردیده و به    چراکهبوده    لَأقُْسمُِاصلش  فَلاَ أقُْسمُِ  (. ب(  56:  2004  ،حاج نایف)  است  تأکیداقسم و لا زائده برای  

 (. 17 :2003 طبی،)قر به معنی الا تنبیه است لَا أقُْسِمُج( َ (.8/370: 1995 مختار حکبنی،) مبدل شده است  لَأقُْسمُِ

ن و انس و از دومى ملائکه و  ج یمراد از اول:  گویدمی «صِرُونَوَماَ لَا تُبْ /بِماَ تُبْصِرُونَ» در مورد آیات المعانىروحصاحب تفسیر  

و یا از اولى آثار دیدنى قدرت خدا و از دومى آثار    یا از اولى دنیا و از دومى آخرت  و  اولى اجسام و از دومى ارواح است  یا مراد از

اسرار خلقت  ن او و  گوید:  سوره حاقه می  40ۀ  آی  در تفسیرنیز  علامه طباطبایی    (.29/52  :1387  آلوسی،)  استدیدنى قدرت 

را قول رسولى کریم خوان  خداوند متعال، » کَرِیمٍ»  ،دقرآن  رَسُولٍ  لَقَوْلُ  از سی  گرددبه قرآن برمى  «نه»إضمیر    «إِنَّهُ  آنچه  اق و 
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  های ترجمهذکر  در ادامه با    . (19/67:  1384طباطبایی،  )«ص( است)  اسلام پیامبر    رسول کریم  آید این است که منظور ازبرمى

 شویم:فارسی، وارد تحلیل آیات می

ها را انکار کرده  کاران و بدکاران چون مشرکین آنهای قیامت و بیان حال و چگونگی نیکوها و گرفتاری )پس از بیان سختی 

پس سوگند یاد    (: دفرمای میدانستند، درباره عظمت و بزرگی قرآن کریم  آن مجید را تکذیب کرده و دروغ میو قر  پذیرفتند و نمی 

سانه پیشینیان است،  گویند به اینکه قرآن عظیم افباشد یا چنین نیست که مشرکین می   )بنا بر اینکه کلمه لا اقسم زائده  کنم می

بینید. محققا قرآن ای که( نمیخالق و آفریننده)  آنچهبه    و  ؛بینید میای که(  نم( به آنچه )مخلوق و آفریده شدهکسوگند یاد می

 .خداوند است()فیض الاسلام( جانب  از) ه رسول و فرستاده بزرگوارگفت

آنچه می به  نه، سوگند  نمی  بینیدپس  آنچه  غیبی(  بینیدو  )قرآن(    که  ؛)از موجودات  فرستاده  یقینبهاین    ای گرامی گفتار 

 .مشکینی() است)جبرئیل و پیامبر( 

 . است )خرمشاهی( گرامی فرستادۀ برخواندۀ آن قرآن که ؛دبینینمی آنچه به و ؛خورممی سوگند بینیدمی آنچه  به پس

 . اصفهانی(است )رضایی ارجمندی فرستادۀ گفتار قرآن()  آن قطعاً که ؛بینیدنمی آنچه و ؛بینیدمی آنچه به کنممی یاد قسم و

 .(گرامی )معزی پیمبری سخن همانا است  آن  که ؛نبینید آنچه و ؛بینید چه بدان کنمنمی یاد سوگند پس

ی به این نکته خرمشاهی و رضایفیض الاسلام، است و  تأکیدی ، زائدۀفَلاَ أقُْسمُِدر لا حرف ، قویاحتمال به گفته شد،که چنان 

  خوانی ندارد و معزیهم  لا اقُسمُِربوط به  که با تفاسیر م  لا را آورده  ترجمۀ  اما مشکینی  ، اندرده لا را نیاو  توجه نموده و ترجمۀ

 جز به  .است  ذکرشده  مغایر با تفاسیر  کاملاًنفی ترجمه کرده که  م  صورتبهعل را  ف  ده وحرف نفی قلمداد نمو  منزلۀبه را  حرف لا

  دیدنی استآنچه  ای به  تحت لفظی ترجمه کرده و هیچ اشارهرا    «ماَ لاَ تُبْصِرُونَ  وَبِمَا تُبْصِرُونَ  »  مترجم  چهارهر    فیض السلام،

بینید،  نمیو آنچه  بینیدمیآنچه لفظ، ننموده و تنها به  ،ملائک و آخرت  ؛همانند آنچه ندیدنی است و انسان، جن و دنیا ؛ همانند

و    است  تأکید( برای  ـلَ  ،إِنَّهُ، عبارت )بر اساس تفاسیراست که    قسمجواب    ،«إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ»  ۀمبارک  ۀآی  . اندبسنده کرده

به    ،اند« را نیاوردهـلَ  ،إِنَّهُ»  تأکیدیعلاوه بر اینکه ترجمه    و خرمشاهی  معزی  .ص( است)  محمدت  حضر  «رَسُولٍ کَرِیمٍ»منظور از  

 صورت بهو خرمشاهی    رسولی کریم  صورتبهمشکینی رسول کریم را  .  اندعنی پیامبر اکرم نیز توجه ننمودهمعنای رسول کریم ی

خویش   « را در ترجمۀـَإِنَّهُ ل» تأکیدیرضایی اصفهانی معنای اند. هترجمه نمود پیمبری گرامی صورتبه و معزی گرامی فرستادۀ

گفته در تفاسیر پیش  مسائلمنطبق با    ها آن   ۀترجملذا    ،ارجمند تعبیر نموده است  ۀبه فرستاد  وی نیز رسول کریم رااما    ؛آورده

 .نیست

مانند فرشتگان و  ] دبینینمی آنچه  و [، جن و دنیامانند؛ انسان] بینیدمی آنچه  به خورمسوگند می تردیدبیترجمه پیشنهادی: 

 .است [اسلام]گرامی  یپیامبر گفتار قرآن آن قطعاً که [آخرت

 مدثر  سورۀ.  3.4

 ﴾ 35﴿إِنَّهاَ لَإِحدَْى الْکُبَرِ  ﴾34﴿الصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ  وَ ﴾33﴿اللَّیْلِ إذِْ أدَْبَرَ وَ ﴾32﴿الْقَمَرِ  کَلاَّ وَ 

را    هاآن، نگهبانان جهنم  یابند و دیگرمنافقین از جهنم خلاصی میکردند،  است که گمان می رد قول کسانی  در    «کلا»  ۀکلم 

: 1380طبرسی،  )  چون در دل این قسم اشاره به طلوع، غروب و مسیر آن دارد  ؛استو قسم به ماه از آیات عجیب    کنند عذاب نمی

گذشتن شب در    ،و منظور از ادبار لیل  سه بار سوگند یاد شده،  «بَرَ وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَر ذْ أَدْوَ الْقَمَرِ وَ اللَّیْلِ إِدر عبارت »(.  11/112

ت و اذ و اذا ظرف زمان  بح و بیرون شدن آن از پرده شب اسهویدا گشتن ص  ،و منظور از اسفار صبح  پیش آمدن شب است  مقابل

 تفسیر المیزان در مورد   (.29/130:  1387  )آلوسی،  استن آن در آینده  ه معنای محقق شداند بمستقبل بوده و اگر با ماضی آمده



 

 
 

 13 1404، 2، شماره7دوره ،ادبیات عربدوفصلنامه پژوهش در آموزش زبان و                 

و مراد از اینکه  است کبرىجمع  ،ربَکُ ۀو کلم گردد برمی)سقر(  ۀدر این جمله به کلم «اِنَهاَ» : ضمیرگوید سورۀ مدثر می 35آیۀ 

دیگرى  ۀاى است که هیچ داهیاست، داهیهدواهى و تحولات  ترینبزرگترین است، این است که سقر یکى از سقر یکى از بزرگ

  ۀ ى در بین رجال نظیرى ندارد و جمل : فلانى یکى از رجال است، یعنگوییم که خود ما مىرسد، همچنانبه آن پایه از عظمت نمى

اس  موردبحث، سوگند  را    هایترجمه اکنون    (.20/41:  1384  )طباطبایی،  تجواب  آیات  واکاوی    آوریممیفارسی  به    ها آنو 

 : پردازیممی

قدرت و توانایی    کمال و هاینشانهیات.  د و نپذیرد، سوگند به ماه )که از آچنین نیست که موعظه بودن دوزخ را کسی انکار کن

 )فیض الاسلام(.   و سوگند به صبح و بامداد چون روشن شود  روز آید( برود   کههنگامی)  شب چون  سوگند به  و   ؛خدای تعالی است(

پشت کند. سوگند به    کههنگامیو سوگند به شب  و دوزخ دروغ است( سوگند به ماه    که قرآن  پندارندمی)که    چنین نیست

 مشکینی(. )  استهای لطف و قهر خدا(  )نشانه  ترینبزرگاین دوزخ( یکی از  این )آیات قرآن یا    حتماً.  صبح زمانی که روشن شود

  هاست سترگ از یکی شود. آن روشن چون صبح به وگندس و  ؛بگذرد چون شب  ماه.  به سوگند گویند، که ] نیست چنین [

 . خرمشاهی()

 کههنگامی صبح، به سوگند و  ؛کند پشت کههنگامی شب، به سوگند و  ماه به سوگند کنند،می تصور نیست که چنین  هرگز

 . اصفهانی(رضایی) است بزرگ هایاز( نشانه دوزخ )یکی آن قطعاًشود.  روشن

  ها گران از یکی همانا است آن که  ؛گشاید رخ گاهی که بامداد  و  ؛برتابد  روی که گاهی شب و  ؛ماه به سوگند است چنین نه

 .معزی()

جزو معزی دیگر  ،  ذکرشدهو بر اساس تفاسیر    اندرد مطالب آینده دانستهرد مطالب گذشته یا  در  را    «کلا»  مفسرین کلمۀ 

  ترجمه لفظی کلا   تنهانهجهت تفاسیر حرکت نموده و    برخلافزی  ترجمه معاما    ؛ این موضوع را نشان دهد  اندتوانسته   هاترجمه 

أدَْبَرَ/    /واَلْقَمَرِ »  ترجمۀ  در مورد   ایجابی ترجمه کرده است.  صورتبه آن را    ،نیاورده بلکهرا   إِذْ  إِذَا أَسْفرََوَاللَّیْلِ   هر پنج   «واَلصُّبْحِ 

لازم به ذکر است در   .ها رعایت شده استسوگندها نیز در ترجمه آن اسب بین و تن ای روان ارائه دهنداند ترجمهترجمه توانسته 

  « اِنَّ»های پیشین است و با  که جواب قسم  «إِنَّهاَ لَإِحدَْى الْکُبَرِ»  مورددر    است.  زائد  34  آیه  ترجمه  در  «گاهی»  ۀ معزی واژۀترجم

لفظِ  از    ه این نکته توجه داشته و در ترجمۀ خودنی باصفهارضاییمشکینی و  تنها    ،و نشان از حتمیت و قطعیت دارد  آغاز گردیده 

که در ترجمۀ  گرددبازمی« نیز به سقر و جهنم اِنَّها»در    «ها»  ضمیرِاند.  دیگر از این نکته غافل مانده  بهره برده و سه ترجمۀ قطعاً

 به ترجمۀ   و  اندنکرده  آن  ای بهخرمشاهی و معزی هیچ اشارهاما    ؛شده  اصفهانی به آن تصریحو رضایی  فیض الاسلام، مشکینی

 اند. نموده تحت لفظی آیه بسنده

 سوگند  .روی گرداند و بگذرد  کهآنگاه شب  به سوگندو سوگند به ماه.    کنندتصور میهرگز چنین نیست که  پیشنهادی:    ۀترجم

 .است [ هانشانه] ترینبزرگیکی از  دوزخ قطعاً. دمدبرمی  چون بامداد به

 لات مرسَ  سورۀ.  4.4

إِنَّماَ   ﴾6﴿ رًا أَوْ نذُْرًاعذُْ ﴾5﴿ فَالْمُلْقِیاَتِ ذکِْرًا ﴾ 4﴿ فَالْفَارقِاَتِ فَرقْاً ﴾3﴿ النَّاشِرَاتِ نَشْرًا  وَ ﴾2﴿ فَالْعاَصِفاَتِ عَصْفاً ﴾1﴿الْمُرْسَلاَتِ عُرفْاً    وَ

 ﴾7﴿تُوعدَُونَ لَوَاقِعٌ

ت اس  کید وقوع قیامتأدیگر آغاز سوره مبارکه مرسلات ت   و سوگندهاى   ﴾وَ النَّاشِراتِ نَشْراً  ،وَ الْمُرْسَلاتِ عُرفْاً ﴿  در  مراد از قسم 

تمام ایـن سـوگندها  گوید:  میصاحب تفسیر نمونه    سوگندى است از خداى تعالى به مرسلات.  «وَ الْمُرْسَلاتِ عُرفْاً»  ۀپس جمل

شوند )یا فرشتگانى که با  ىمانبیاء فرستاده    سویبه  درپیپی  گانى کهقسم به فـرشت  یعنی،  استان  فرشتگـان آسماره بـه  اش
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 14 قرآن ۀقسم در ترجم یساختارها یابی معادل ندی در فرا یجستار

خود    مأموریتکـه همچـون طوفان با سرعـت تمام به دنبال    هاآنو قسم بـه    شوندروف فرستاده مىو مع  شدهشناختههاى  برنامه

با این عمل حق را از باطل  که    ها آن  د ودهنشر مىگسترانند و نامبران مىکه آیات کتب آسمانى را در برابر پی   ها آنبه    . روندمى

 (.21/83: 1374 شیرازی،مکارم)  کنندالقا مىدستورات او را به انبیاء ذکر حق و  و   سازند جدا مى

عَصْفاً»  و    گویندر است، باد تند را عاصف مىو مراد از عصف سرعت سی  قبلى  ۀاین جمله عطف است به جمل   «فاَلْعاصِفاتِ 

اى  هئکخورم به ملاو معنایش این است که سوگند مى  عصف خوانده  ه ازاستعار  عنوانبه را  سرعت سیر ملائکه در رساندن وحى  

وَ النَّاشِراتِ ».  دهندخود را انجام مى  مأموریتو ایشان با سرعت سیرى که دارند، مانند بادهاى تند    شوندکه پشت سر هم روانه مى

 ، راد از نشرو م  امثال آن، به معناى گشودن آن استو نشر صحیفه و کتاب و جامه و    این جمله سوگندى دیگر است  ،«شْراًنَ

این است که:  گشودن صحف وحى است آیه  باز مىاى که صحیفه خورم به ملائکهسوگند مى  و معناى  را  کنند،  هاى آسمانى 

 (.20/235: 1384 طباطبایی،) تا پیغمبر آن را تلقى کند هایى که وحى الهى بر آن نوشته شدهصحیفه 

  « قاًفَالْفارقِاتِ فَرْ».  گسترندهاى اعمال را مىکه نامهاى است  : مراد ملائکهگویدمی  «وَ النَّاشِراتِ نَشْراً»  در تفسیرالمعانی  روحو   

ت که بر نشر یاد شده متفرع و فرق در این آیه صفتى اس  هایى است که بین حق و باطل و حلال و حرام استفرق  از فارقاتمراد  

نُذْراًفَالْمُلْقِیا» .دشومى أَوْ  عذُْراً  ذکِْراً  از  «تِ  ا  ، ذکر  مراد  که  است،  را  قرآن  رسول  و  مى)  خدا به  :  1387،  )آلوسی  خواندندص( 

به عموم بشر    طاب در توعدونموصوله و خ  ما ۀو کلم  ن جمله جواب از آن چند سوگند استای  «إِنَّما تُوعدَُونَ لَواقِعٌ»  (.29/171

ط و هماهنگی خاص بین  ارتبا  (.10/415: 1380طبرسی، ) هاى قیامت و ثواب و عقاب استعدهو «إِنَّما تُوعدَُونَ»و مراد از  است

که خداوند سوگند سوره  هایی  این  این    در  بر  علاوه  است  کرده  نیز  یاد  سوگندها  دیگر  در  است.  خوبیبهآیات  مشاهده    قابل 

 شود:بازکاوی آن ها در ادامه ارائه میهای فارسی آیات و ترجمه 

دم و رساندن احکام و علوم به پیغمبران و آفریدن  او به مر هاینعمتاز جانب خداوند برای رساندن  سوگند به فرشتگانی که ) 

حسان و از روی ا)  درپیپیو گرفتن جان هاشان(    هابدیاز    شاننگهداریو نوشتن اعمال بندگان و حفظ و    ها رحم حیوانات در  

تند    اند روندهباد، تند  ( مانند  خداوند  هایفرماناند. پس سوگند به فرشتگانی که )برای انجام اوامر و نیکویی کردن( فرستاده شده

،  خود را پهن نموده و باز گردانند   هایبالسوگند به فرشتگانی که )هنگام آمدن در زمین برای رحمت و عذاب    و  ؛رفتن سخت

از باطل جدا کردنی آشکار. پس سوگند به فرشتگانی که    اندحقبازگردانیدن عجیب. پس سوگند به فرشتگانی که جدا کننده  

ایشان از عذاب و  )  ترساندن( یا برای  تا حجت بر مردم تمام شود)  آوردنبرسانند. برای عذر و بهانه    پیامبرانبه  وحی و پیغام را  

)قیامت و رستاخیز که به زبان پیغمبر اکرم به آن(   آنچهبه این فرشتگان، ای مردم جز این نیست    سوگندشکنجه روز قیامت(.  

 . فیض الاسلام()  ردآوواقع شود و روی  هرآینه  شودمیوعده داده 

 سوی به که در روز حشر    مؤمنانبرای اداره امور عالم تکوین و به ارواح برزخی  )   شدههای فرشتگان پیاپی ارسال  سوگند به گروه 

سوگند به فرشتگان    و  ؛اهداف خود( همانند تندباد روانند  سویبهپس به آن ها که )گردند.  های نو به نحو تراکم ارسال میبدن

کنن نشری خاصنشر  به  به    ده  روزی  و  جانداران  به  حیاتی  روح  و  هازنده)که  انبیا  وحی  اهل محشر   هایصحیفه   و  به  عمل 

  هایدل)قرآن و پند در    ذکر  القاکنندگانبه آن  حق از باطل( جدایی روشن و آشکار. پس  )  کنندگانرسانند. پس به آن جدا  می

  که  ؛به پندپذیران( است))بر تکذیب کنندگان( یا بیم دادن و هشدار  حجتمامات)همه معارف نشر و القا شده( برای  که  ؛جامعه(

 مشکینی(. ) استواقع شدنی  یقینبهروز قیامت(  ) شوید میبدان وعده داده   آنچه

 سوگند و  ؛]باطل و حق[جداسازان و  ؛]  ابرها [سازپراکنده بادهای به سوگند و  ؛سخت تندبادهای و  ؛پیاپی فرستادگان به سوگند

 . خرمشاهی() است  دادنی رخ است، شده داده وعده شما به آنچه که ؛هشدار و حجت اتمام آور. برای وحی فرشتگان به
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 یاد به و ؛کننده جدا جداسازان و ؛گستراننده گسترانندگان به سوگند و ؛ توفنده توفندگان و  ؛پیاپی  شدگان فرستاده به سوگند

 . اصفهانی(رضایی) است شدنیواقع شویدمی داده وعده بدان آنچه قطعاًهشدارگری(.  یا عذر) قطع برای افکنان.

 گسترانیدنی. پس بگسترانندگان و ؛ وزیدنی تند بادها از تند وزندگانی اسب(. پس یال چون  انبوه) پیاپی  فرستادگان به سوگند

 .معزی() است فرود آینده شوید داده وعده آنچه که ؛را  بیمی یا ایذکر. بهانه فکنندگان با  جداکردنی. پس جداکنندگان به

و بر    اندبرای کاری روانه شده درپی پیفرشتگانی هستند که ،  «وَالْمُرْسَلاَتِ عُرفْاً» آیۀمنظور از مرسلات در  ،گفته شدکه چنان 

منظور از عصف،  استقبلی  که عطف به آیۀ «االْعاَصِفاَتِ عَصْففَ» آیۀ مورد در .اندپنج ترجمه به این امر اشاره کردههر  این اساس

هر  با این تفاسیر،   فرشتگان در رساندن وحی است.   سرعتبهبادهای تند و شدید است که استعاره از سرعت حرکت بوده و اشاره  

 سوگند ،«وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا»  آیۀ   .اندز ترجمۀ معنای استعاری آیه غفلت کردهاترجمه تنها معنای تحت لفظی از آیه ارائه داده و    پنج

ر  جزو خرمشاهی دیگکه  صحف وحی از سوی فرشتگان است    دیگری است که خداوند بیان نموده و منظور از نشر همان باز کردن

و حلال    هایى است که بین حق و باطلفرق   فارقات   مراد از  ، «فَالْفارقِاتِ فَرقْاً»  در  بهتر ارائه دهند.  ایترجمه   اندتوانسته  هاترجمه 

  ،«اًفَالْمُلْقِیاتِ ذکِْر»  دراند.  ترجمه بر این نکته اتفاق نظر داشته   و هر پنج  است  «ناشرات نشرا»بود که خود متفرع معنای  و حرام  

این نکته را در خرمشاهی به نحو احسن  که    خواندند ص( مى)   خدااو را به رسول    فرشتگان  است، که  یا وحی  قرآنر،  راد از ذکم

 معزی  کهعذرا و نذرا مفعول له هستند    . اندارائه نکردهآیه    از این  ای وفادار به متنترجمه  اما دیگر مترجمان  ؛آورده  خود  ۀترجم

اما سه ترجمۀ دیگر   ؛ای دقیق نیست« ترجمه نموده که ترجمه بیمی یا ایبهانهبه  و »مفعول   صورتبه ترجمه آن را    و مشکینی

ما موصوله و خطاب در   ۀو کلم   است  قبلی   جواب چند سوگند  «إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ» ۀآی  د.رائه نمایناای روان  اند ترجمهتوانسته

  ؛ اندرا لحاظ کرده  قطعاًو ترجمۀ    را بیان نموده  «إِنَّما»   اصفهانی ترجمۀرضاییی و  . فیض الاسلام، مشکینتوعدون به عموم بشر است

وصولی م  صورتبها  ترجمه، ما ر  باید گفت هر پنجنیز  در مورد ما موصوله    اند.دهغفلت نموخرمشاهی و معزی از این نکته    لیو

 اند.دهارائه نموای صحیح رجمهمترجم ت  هر پنج «تُوعدَُونَ لَواقِعٌ» ترجمه کرده و در مورد ترجمۀ

سوگند  [.  در رساندن وحى]  فرشتگانسیر    سرعتبهسوگند    .شوند، روانه میدرپی پیه فرشتگان که  سوگند بترجمه پیشنهادی:  

 فرشتگان کنند. سوگند بهگشایند. سوگند به فرشتگانی که حق و باطل را جدا میمی  هاى آسمانى راکه صحیفه   فرشتگانبه  

براى بندگان مؤمن، که به ذکر ایمان  ] تا عذر باشد  [ کنندرا تلاوت مى وحی و قرآن ی که فرشتگانوحی. ]سوگند به  ندۀآور فرود

ع خواهد ووقبه  [یعنى بعث و عقاب و ثواب]   شویدداده میآن چیزى که به آن وعده    قطعاً[.  براى سایرین]و تهدید باشد    [دارند

 .پیوست

 تین سوره  .  5.4

 ﴾4﴿مٍیأَحْسَنِ تَقْو الْإِنْسانَ فی لَقدَْ خَلَقْناَ﴾3﴿نِیالْأَم الْبَلدَِ  هذَا وَ﴾2﴿نَ ینیطُورِ س وَ﴾1﴿تُونِی الزَّنِ وَیوَ التِّ

هیچ ارتباطی    و میوه مشهور است اما طبق بحث تناسب و هماهنگی، اکثر مفسران معتقدند که مراد از تین و زیتون همان د 

 المقدسبیتد از زیتون را کوه  جود ندارد. برخی از مفسران مراد از تین را کوه دمشق و مرابین سوگندها با سوگندهای بعدی و

دانند. پس تین و زیتون نام دو کوهی است که محل برانگیخته شدن تعداد زیادی پیامبر است و همچنین طور سینین کوهی  می

:  8 ج  ،1386قطب،) شدند حمد در آن مبعوث  م حضرت است که حضرت موسی مبعوث شد و بلد امین هم مکه مکرمه است که

ارتباط بین این چهار سوگند واضح است، چون خداوند در این سوره به   یعنی هماننگی بین سوگندها،   (. طبق این تفاسیر609

و   های آیاتجمهاکنون به تر (. 117: 1390شاملی،) استمتوالی سوگند یاد کرده  طوربه بعثت پیامبران   هایمحلچهار مکان از 

 پردازیم: تحلیل هر یک می

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya3.html
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سوگند    و   ؛)که هم میوه است و هم نان خورش(  که میوه بی هسته و بسیار سودمند است( و سوگند به زیتون)  انجیرسوگند به  

سوگند    و  ؛که نام موضعی است و حضرت موسی در آن کوه به رسالت و پیغمبری مبعوث و برانگیخته شد)  سینینو کوه    طوربه

ر  که شایسته ه)   آفریدیم)نیکوترین شکل(    . هر آینه آدمی را در بهترین اندازهمکه( که جای امن و آسودگی است)  شهربه این  

 .گونه مقام و منزلت است()فیض الاسلام(

  سینا . سوگند به کوه  المقدسبیتسوگند به انجیر و درخت آن و زیتون و درخت آن و به دو کوه تین و زیتون در دمشق و  

از راه گوشش فرو فرستاد(. سوگند    روزهسهبا موسی در آن سخن گفت و تورات را بر قلب او در یک قیام ممتد    کوهی که خدا )

 مشکینی(. ) آفریدیم در جسم و روان( ) استقامت ما انسان را در بهترین اعتدال و یقینبه که  ؛به این شهر امن )مکه معظمه(

  ایمانسان را در بهترین قوام آفریده  کهراستیبهسوگند به این شهر امن.  ینا.  س  طوربهسوگند به سرزمین انجیر و زیتون. سوگند  

 خرمشاهی(. )

انسان را در بهترین    یقینبه مکه(.  )  امنطور سینا. سوگند به این سرزمین    پربرکتسوگند به انجیر و زیتون. سوگند به کوه  

 رضایی اصفهانی(. ) آفریدیمنظام معتدل و استوار 

 معزی(. ) اندامآفریدیم انسان را در نکوتر  که ؛این شهر آرام و ؛طور سینین و ؛و زیتون سوگند به انجیر

و هر چهار مکان، محل بعثت پیامبران   ، تین و زیتون اسم دو مکان استتفسیر و بر اساس دو واژه طور و بلد أمینطبق   

اما مشکینی و خرمشاهی    ،اندیتون ترجمه نمودهز  انجیر ومیوه    صورتبه رضایی اصفهانی و معزی آن را  هستند. فیض الاسلام،  

(  نِیالْبَلدَِ الْأَمو    نَین یطُورِ سدر مورد )  اند.اند که وجه دقیق را رعایت نمودهسرزمین انجیر و زیتون ترجمه کرده  صورتبه آن را  

است، بیان گفت،    تأکیدیای  ( که جملهلَقْناَلَقدَْ خَدر مورد )  ای دقیق و بدون ابهام ارائه دهند. اند، ترجمهها توانستهتمامی ترجمه

 . اندداشته  تأکیداند و توجه کافی به مقوله ترجمه نموده تأکیدی صورتبهن را به جزو معزی دیگر مترجمان آ

)مکه    ترجمه پیشنهادی: سوگند به سرزمین انجیر و سرزمین زیتون. سوگند به سرزمین طور سینا. سوگند به این شهر امن

 ایم. آفریده انسان را در نیکوترین شکل قطعاً  .مکرمه(

 سوره یس .  4.6

 ﴾ 3﴿نَ یإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِ﴾2 ﴿مِیوَ الْقُرْآنِ الْحَکِ﴾ 1﴿سی

گوید: در این قسم، قرآن همراه با صفتِ حکیم آمده است بدین معنا که، محکمی  قرآن کریم می    قسم بهابن کثیر در موردِ 

(. در توصیف قرآن به حکیم، استعاره مکنیه  600:  2008،  3  ج)  استرخنه کند و تماماً حق    تواندنمی  است که هیچ باطلی در آن

(. اگر به این سوره دقت 5:  2003قرطبی،  )  رودبودن صفتی برای عقلان به شمار میقابل مشاهده است چون حکیم    وضوحبه

رسول بودن پیامبر از سوی   مسئلهوگند خورده شده است تا  م بودن قرآن س یکیابیم که در ابتدای این سوره به حدرمیکنیم،  

که کلّ موضوع این سوره پیرامون معنای اسلوب قسمی است    یابیم درمیحتوای این سوره توجه کنیم، خدا اثبات شود و اگر به م

اکنون بعد از    (.123  :1390شاملی،)  دهدمیکه در ابتدای سوره آمده است، یعنی محتوای این سوره از رسولان خدا به ما خبر  

 پردازیم: ها می های فارسی به واکاوی آنمهآوردن ترج

و   حقبهمیان مردم ) کنندهص( است و معنی آن یا ایّها السامع الوحی است. قسم به قرآن حکم ) پیغمبر  هاینامیس، یکی از 

 .فیض الاسلام() پیغمبرانیاز فرستاده شدگان و از راستی(. هر آینه تو )از جانب خداوند برای ارشاد مردم( 
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مستحکم در برابر آسیب باطل، گویای به  )  حکیمروف رمزهایی میان الله و رسول است. سوگند به این قرآن  یا، سین. این ح

از زمان بعثت تا انقراض نسل    هاانسان  سویبه)  هستیفرستادگان خدا    ازجملهتو    یقینبه.  باطل  و  حقحکمت، حاکم و داور میان  

 شکینی(. م) هاآن 

 . خرمشاهی() پیامبرانیتو از  که ؛آموزحکمتوگند به قرآن یس. س

 رضایی اصفهانی(. )  فرستادگانی ازجملهتو  کهراستی به. آمیزحکمتیا سین. سوگند به قرآن 

 . معزی() فرستادگانتویی همانا از  که ؛یس. سوگند به قرآن استوار

سیر تنها مشکینی ترجمه دقیق بدین معنا که بر اساس تف  ،است  ها بوده رجمهدر ت  انگیزچالش  مسئله،  در این قسم، واژه حکیم 

معزی از کلمهِ استوار    و  آمیزحکمتفیض الاسلام از واژهِ حکم کننده و خرمشاهی و رضایی از کلمهِ  م ارائه داده است.  یکاز ح

خرمشاهی  کند،  می   تأکیدیکه جمله را    ( ََـَل+    إِنَّ)اند. در مورد  ودن آن نداشتهای به حکیم بکه هیچ یک اشاره  اندبهره جسته

اند ترجمه بهتر به عرصه ظهور  ها توانستهاما دیگر ترجمه  ،آورده است  تأکید  و جمله خود را بدون  از این مقوله غفلت نموده

 رسانند. 

 گیری نتیجه.  5

،  های قلمساختارهای قسم در سوره  از  اصفهانی و معزی، خرمشاهی، رضاییفیض السلام، مشکینی  نآقایاای  هبا بررسی ترجمه

 : زیر به دست آمد نتایج   حاقۀ، مدَّثر، مرسَلات، تین و یس

 علیه مقسمشود( و )چیزی که مورد سوگند واقع می مقسم بههای برگردان ساختارهای قسم تشخیص دقیق . یکی از چالش 1

و این مقوله   ای دقیق از آن ارائه نمایندبتوانند ترجمه  یا همان جواب قسم است که بایستی مورد عنایت مترجمان قرار گیرد تا

 . مترجم واقع شده بود هر پنج موردتوجه

د و همین امر  باشنمیو از سوی دیگر تناسب و ارتباط   سازی و ایجازدارای رویکرد فشرده عمدتاً. ساختارهای قسم در قرآن 2

 کند. می دوچندانآیات را  این جمهتردر  هماهنگی و تناسبو  سازی افزودهسازی، ضرورت تصریح

که مفسرین در خصوص    است  ساختار قسم در قرآن کاربرد فعل )أقسم( به همراه حرف )لا(   فردمنحصربه های  . یکی از ویژگی 3

را در  اند و )لا أقسم(  قلمداد نموده  تأکید اند و برخی آن را حرف  حرف زائده دانستهدارند؛ برخی آن را    نظراختلافنوع حرف )لا(  

اند و )أقسم( را جملۀ نفی کلام پیشین دانستهبرای  حرف )لا( را در اصل    آمدن  اند و برخی نیزاصل به معنی )لَأقسم( انگاشته

معزی که آن را بنا بر قول   جزبهبه ترجمۀ آیات نیز راه یافته و    نظرهااختلافاند. این  شمار آوردهمستأنفه یا همان ابتدایی به

  اند. و گاه معادل )نه( و در نفی کلام پیشین ترجمه نموده  تأکیدی  صورتبهمنفی ترجمه نموده بقیۀ مترجمان گاه    صورتبهضعیف  

  تأکیدیی  لذا معنا  تناسب بیشتری دارد،  تأکید( با  جملات قسم حرف )لا  تأکیدیبه نظر نگارندگان این مقال و با توجه به ساختار  

 رار گرفت.های پیشنهادی مورد توجه قدر ترجمه آن

  تأکیدهایاز سایر مترجمان،    هتربو  تری از ساختارهای قسم ارائه نموده  ترجمۀ دقیق اصفهانیرضاییفیض السلام و  در کل   .4

ای  و توانسته ترجمهاست تشخیص داده و بدان تصریح نموده را  ضمایر مرجعو یابی نموده را معادل و لـَ«»انِّ  نظیراسلوب قسم 

 . ارائه نمایدو متن قرآن  تفاسیر باهمسوتر 

منفی   صورتبه  « رافَلاَ أقُْسِمُ»  ه داده و ساختارهایی نظیرای تحت لفظی از آیات ارائرجمهمعزی در مقایسه با سایرین ت  .5

و   مراجع ضمایر پرهیز نموده سازی و تصریحن قول ضعیف است. او از افزودهترجمه نموده که در میان مفسری (نکنم یاد سوگند)
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ساختارهای    ازو دقیق  روان    ایترجمه  مواردو خرمشاهی در بسیاری از  مشکینی    اه باعث ابهام ترجمۀ او شده است.ین رویکرد گا

 اند. ای بینابین داشته ترجمه درمجموعو  اند روی آوردهتحت لفظی  به ترجمۀ نیز گاه و   اندقسم ارائه نموده

ا  های ترجمه قرآن کریم، دو سبکِدر میان سبک.  6 به    های قسم در قرآن کریم یابی ساختارادلرائه معآزاد و وفادار قادر 

، مترجم توجه داشته و در ترجمه تفسیریآیه    ظاهربه، مترجم تنها  اللفظیتحتکه، در ترجمه    این امر نیز این استدلیل  اند.  بوده

موجود بین آن ها  های  م و تناسبو از ساختار قس  کندمعنایی، معنا نقش اصلی را باز میو در ترجمه    پردازده تفسیر آیه میب

 . اندغافل مانده
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 و مآخذ  منابع.  6

 . قرآن کریم

 دارالکتب العلمیۀ. ، بیروت:29 ج المعانی فی تفسیر القرآن العظیم.(. روحق  1387) آلوسی، محمود بن عبدالله 

 ، بیروت: دار الأندلس. 6(. تفسیر القرآن العظیم، ط  1984ابن کثیر )

 نشر اسراء. . چاپ اول. قم:34 جلد(. تفسیر تسنیم. ش 1393) آملی، عبداللهیجواد

 دارالکتب العلمیۀ.  . بیروت:طه یوسف شاهین یحقسام القرآن، تصحأ (. التبیان فی ق   1402) الجوزیه، ابن قیم

جامعۀ    فۀ فی اللغۀ العربیۀ.صیغۀ نفی القسم فی القرآن الکریم. اُطروحۀ لنیل درجۀ دکتوراه فلس(.  م  2004)  حاج نایف، سمیه

 بغداد. 

 نی. نشر :تهران .قرآن کریم ۀ. ترجم(ش 1390)  ، بهاءالدینخرمشاهی

 (. سرّ الفصاحۀ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ. 1982خفاجی، محمد بن عبدالله بن سنان )

 داراحیاء العربی.  . الطبعۀ الثالثۀ، بیروت:3. ج تا(. التفسیر الکبیر)بی رازی، فخر

 القرآن، الطبعۀ الثانیۀ، قم: نشر الکتاب. (. المفردات فی غریبق  1404اصفهانی ) راغب

 تحقیقاتی فرهنگی دارالذکر.  سسۀ: مؤقم (. ترجمۀ قرآن کریم.ش 1384) اصفهانی، محمدعلی رضایی

 دارالعلم.  تفسیر کشاف، مترجم: مسعود انصاری. قم: (. ش 1391) زمخشری، محمود بن محمد

 (. الأقسام فی القرآن الکریم، قم: تبیان. 1387سبحانی، جعفر )

 . 130-113  صص های اسلامی، سال پنجم، شماره هفتم،  سوگند در قرآن کریم، مجله پژوهش  (. بلاغت1390شاملی، نصرالله )

.  موسوی همدانی محمدباقر سید. ترجمۀ 20 و 19 جلد .(. المیزان فی تفسیر القرآن ش 1384) محمدحسین  سیدطباطبایی، 
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